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 چکیده
تواند بستري هنري و به تبع آن تأثیرگذار براي اعتراض  عملی ناشی از ناخرسندي یا عدم تعادل و تناسب است که میال طنز عکس

ورود . کند هاي عمیق اجتماعی انتقاد می خطر، از کاستی اش با زبانی کم کننده ادبیات طنز در پس ظاهر سرگرم. و اصلاح فراهم کند
کنندة اوضاع اجتماعی  زبان طنزآمیز برخی از متون عرفانی که منعکس. هترین شاهد این مدعا استادبیات طنز به حیطۀ انواع ادبی ب

و فرهنگی حاکم بر روزگار آفرینش خود هستند، ابزاري ادبی براي عصیان در برابر جامعه و تبلیغ باورهاي درست از طریق نقد 
هاي قبل و بعد از جنگ جهانی اول، جامعۀ مسیحی اروپا، انسان  الها در س هاي طنزآمیز سوررئالیست کنایه. باورهاي نادرست است

، تأثیرپذیري سوررئالیسم از عرفان اسلامیبا توجه به . دهد اروپایی، اندیشۀ غربی و متعلقّات آن را هدف ریشخند قرار می
هاي اساسی دو  له، با اذعان به تفاوتدر این مقا. یکی از آنها است» زبان طنزآمیز«آید که  تشابهاتی بین این دو مکتب پدید می

 . مکتب از نظر فکري و هنري و صرف نظر از آنها، زبان طنزآمیز آنها با رویکرد تطبیقی بررسی شده است
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 مقدمه
 ...بر کسی خندیدن، عیب کردن، سخن به رموز گفتن، طعنه زدن ومعانی ، »طنز« واژه دهخدا ذیل نامۀ لغت در

ها و مفاسد فرد و  ها، نادرستی ها، زشتی نشان دادن عیب ادبی به معنیدر اصطلاح این واژه اما  ،است ذکر شده
 بخشیفقط  تعاریفاین ) »طنز«ذیل واژه : 1383 داد. ك.ر( .آزاري جامعه به قصد اصلاح و تزکیه است نه ذم و مردم

شناسانه است که در ادبیات، فنون  زیبایی هاي هنري و نیمۀ دیگر آن هنر و انگیزه. کند ماهیت طنز را روشن میاز 
 ) 50- 49: 1377 حلبی. ك.ر(. دنقش بسزایی دارآن ن بلاغی در خلق



ترین آنها محسوب  اند که هزل و هجو معروف هاي متعددي برشمرده شیوه ادبیات طنزخلق کردن براي 
 : استقابل بررسی  نظرهاي مختلف طنز ادبی وجود دارد، از سه  تفاوت آشکاري که بین گونه .شود می

 فردي، اجتماعی، بشري؛: مخاطب) الف
 شخصی، اجتماعی، انسانی؛: اهداف و اغراض) ب
، طنز رندانه و پوشیده و نسبتاً مؤدبانه، تمثیلات طنزآمیز )هزل یا هجو(زبان رکیک و الفاظ تحقیرآمیز : ابزار) ج

 .تعلیمی و حکمی
شخصی باشد، الفاظ رکیک در زبان طنز وارد  اگر مخاطب طنز یک فرد خاص و انگیزة طنزپرداز اغراض

نواقص و اصلاح و هدف طنزپرداز  باشند اي اجتماعی یا طبقههمه مردم جامعه  حال آنکه اگر مخاطب. دشو می
. شود تر می تر و پوشیده زبان طنز ظریف ،معایب اجتماعی باشد، معمولاً براي رعایت حال و مقام طبقۀ مورد نظر

پسند و در عین حال مؤثرّي را  ن عامشود و زبا تري را شامل می ها و آلام بشري سطح مخاطبان وسیع انگیزه
ها به  در طنزهاي مربوط به مخاطبان انسانی و مخاطبان اجتماعی، هدف طنز عمدتاً تمرکز بر کاستی. طلبد می

» آنچه نباید باشد«هاي اجتماعی و انسانی  طنزپردازان با نمایاندن کژي )5 :1381 پلارد. ك.ر( .قصد اصلاح است
اینکه  چراکه علاوه بر؛ تعالیم طنز اثرگذار است. رهنمون شوند» آنچه باید باشد«ه کنند تا ب را برجسته می

، شیوة تربیت و تزکیه غیرمستقیم است چشاند را به مخاطب می» معناي نهفته«هاي هنري حاصل از کشف  لذّت
 . دهد و کسی را مستقیماً در معرض نقد قرار نمی

ادبیات طنز مولود کاستی و نارضایتی است؛ . شرایط اجتماعی استبین ادبیات طنز و  مهم دیگر تناسب نکتۀ
طبق آراي اسپنسر در قرن ) 12 -9 :1371 کریچلی( .کند آنجا که ناهماهنگی بین توقّعات انسان و واقعیت بروز می

: 1389 موسوي( .داردهاي اجتماعی  بخش و رهاساز در برابر الزامات و محدودیت نوزدهم، طنز رویکردي تسکین
شناسانه  قد جامعهنشناختی قایل شد و آن را نوعی  توان براي ادبیات طنز جایگاه جامعه می ،از این نظر )14 - 13

سیاسی یا حتی  ،هاي نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعی اشتباهات یا جنبه«عمد  زیرا به؛ قلمداد کرد
تواند به روشنی بیان شود،  زمانی که انتقاد نمی )140 :1390 اصلانی( ».کشد تفکرات فلسفی را به چالش می

خفقان و فشار و سانسور، یا جهل و  و گیرد و از آشوب ادبیات متعهد طنز این رسالت اجتماعی را به عهده می
بنابراین طنز در ادبیات  ؛کند استفاده می» اعتراض براي اصلاح و بهبود« برايفرصتی  مثابه نقص و کاستی، به

گرایانه در آن گنجانده شده است،  کمی و عرفانی و هر نوع ادبی که حدي از اهداف تربیتی و اصلاحتعلیمی، ح
 .خواهد بود قابل توجه

 .هاي معنایی متعددي دارد و داراي ماهیتی تفکربرانگیز است شناختی و هرمونتیکی، طنز لایه از منظر زیبایی
با تعمق  است، امانبۀ هزل و شوخی و غیرجدي بودن برجسته ج )ظاهر آن(ترین لایۀ آن  سطحیدر ) 141: همان(

پنهان شدن معناي طنز . شود هاي انتقادي تلخ و گاه دردآور آشکارتر می هاي زیرتر، معناي اصلی با جنبه در لایه



هاي پرآشوب و نابسامان بیشتر  کاربرد آن در ادبیات دورهاست که هاي هزل و شوخی باعث شده  در زیر لایه
فکري ادوار مختلف  و هاي تعلیمی طنز در بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی با این وصف، معمولاً جنبه. شود

 .یابد بسیار اهمیت می
س یادون ؛ از جملهبه طور پراکنده، تحقیقاتی انجام شده است تأثیر عرفان اسلامی بر سورئالیسم درباره

به خود   در تمام یا بخشی از پژوهش) 1380(، و پورنامداریان )1376(، فتوحی )1371(، براهنی )1380(
اغلب این  درالبتّه . اند پرداخته» تأثیرپذیري سوررئالیسم از ادبیات عرفانی فارسی«اثبات و تشریح نظریۀ 

بندي تشریحی مطالب  ادونیس نیز دسته. است پرداخته شده تطبیق مبانی سوررئالیسم بر آثار عرفانی تحقیقات، به
و نیز ) پس از رنسانس(که اولاً آشنایی سرکردگان ادبیات فرانسه  درحالی ،و نظریات را نادیده گرفته است

هاي عرفانی و  سوررئالیسم با ادبیات عرفانی و بزرگانی چون خیام، عطاّر، مولوي و حافظ، و پیگیري اندیشه
ثانیاً بنا به قاعدة فضل تقدم، . طلبد تري را می مطالعۀ تطبیقی دقیق )1(ها،  ار برخی سوررئالیستفلسفی آنان در آث

 .رسد تر به نظر می ردیابی مبانی ادبیات عرفانی در آثار سوررئالیستی منطقی
، )شطح(گریزي، بیان خودکار  یابی به ضمیر ناخودآگاه، عقل به طور خلاصه، اصولی همچون مجاهده، دست

که در ادبیات عرفانی مشاهده » معشوق حقیقی«و » مبدأ«تشابه امور ذهنی و عینی، و عشق براي رسیدن به 
شود، با مسامحات و تغییراتی در قالب تمرکز، توجه به ضمیر ناخودآگاه، اهمیت تخیل و ذهن آزاد از  می

در سوررئالیسم براي رسیدن به » زن«عشق سوررئالیستی به عقلانیت، نگارش خودکار، آشفتگی ذهن، و 
دریافت که توان  نتایجی که از این اصول حاصل شده است، میبا تأمل در حتّی  .شود میمطرح » حقیقت برتر«

مکاشفات عرفانی، سفر روحی، ارتباط با تمام عناصر هستی، زبان خاص عرفان، کرامات، و بلاغت در زبان در 
لیسم به شکل تصادف عینی، ارتباط با درون و ارتباط با اجزاي هستی، سحر و جادو، و بلاغت حیطۀ سوررئا

ها و  در کنار تشابهات و اشتراکات این دو مکتب، تفاوت با این حال،. کند میویژة زبان سوررئالیستی نمود پیدا 
 :ها عبارتند از تفاوت .کند بین آنها همچنان بر استقلال سوررئالیسم از عرفان تأکید میهاي  تقابل
 ؛هاي فکري و عقیدتی عرفان و سوررئالیسم تفاوت در خاستگاه) الف
 ؛کارگیري اصول و ابزارهاي مشابه یا مشترك تفاوت در به) ب
 . آمده و پویایی و کارایی هدف نهایی در عمل دست تفاوت در تداوم نتایج به) ج

این . ات عرفانی هرگز به معناي یکسانی و همانندي آن دو نیستاثبات تأثیرپذیري سوررئالیسم از ادبی ،بنابراین
 .شناسد نوشته نیز استقلال هر دو را در حوزة اندیشه، عمل و ادبیات به رسمیت می

 

 سابقۀ طنز در ادبیات فارسی و فرانسوي



اصلاحی، عملاً از هاي تعلیمی و  هاي طنز، طنز فردي به دلیل عدم برخورداري از جنبه بندي گونه طبق دسته
هاي طنز در ادبیات مربوط به همین حوزه  رسد اولین رگه هرچند به نظر می ؛شود محل بحث این مقاله خارج می

ها و  ابزاري براي هماوردان و پهلوانان حماسه خر براي تحقیر و شکست دادن مخاطبهزل و تمس ،هجو. باشد
ذم و هجو مخالفان ممدوح یا : شود می دیده ات درباري و مدحی دنبالۀ این شیوه در ادبی. بوده استها  اسطوره

توان این قبیل تنازعات زبانی براي بقاي بیشتر در دستگاه اشراف را جزو  نمی با این حال،. هجو مخالفان خود
قبل از ، گویا آن اجتماعی و انسانی فارسی، طنز در معناي در ادبیات. به شمار آوردگرایانۀ ادبی  جریانات اصلاح

لاي  هبه صورت پراکنده در لاب) هجو(اما طنز فردي  ،پیدایش ادبیات حکمی و عرفانی وجود نداشته است
 ) »طنز«ذیل واژه : 1383 داد. ك.ر(. حکایات عصر ساسانیان هم دیده شده است

به صورت هایی از طنز اجتماعی وارد آثار عرفانی شد و بعدها  پس از رشد ادبیات حکمی و عرفانی رگه
 نتیجه اینکه. فتعماد کرمانی و عبید زاکانی و آثار مقلّدان آنها نمود یا از موش و گربه هاي منظومهتري در  کامل

پنج، شش و هفت تولدّ طنز اجتماعی و انسانی در ادبیات فارسی، با تولّد و رشد ادبیات عرفانی در قرون 
 . اند به بعد به وجود آمدههشت نز اجتماعی از قرن اما اولین آثار مستقل ط هجري همراه بوده است،

تا جایی که نام چند تن از  )همان(. رسد طنز در ادبیات غرب به ادبیات روم و یونان باستان می سابقۀ
گویا آثار مستقلی هم تا قبل از قرون وسطی در ادبیات غرب . پیشگامان طنز از ادبیات آن دوره باقی مانده است

داران ادبیات  یکی از بزرگترین میراث ،ادبیات فرانسه ،در این صورت )49: 1384 جوادي. ك.ر(. تخلق شده اس
، هفدهم در اواسط قرن. بهره بوده باشد بی تواند از طنزپردازي در انواع مختلف ادبی باستانی روم و یونان، نمی

بورلسک یا حماسۀ مضحک را به تقلید از مضامین بااهمیت، اما به  گرایی دورة کلاسیک فرانسه جریان تصنعّ
هاي ادبیات  یکی از شاخهکه نیز » کمدي« )93 :1385سیدحسینی . ك.ر( .اي تمسخرآمیز به وجود آورد شیوه

شود؛ چراکه  م احیا شد، جزو طنز تعلیمی و اجتماعی محسوب نمییسدر کلاسیسو باستانی یونان و روم است 
گونه که اشعار هجایی  همان ؛)»طنز«ذیل واژه : 1383 داد .ك.ر(» اصلاح«است و غایت طنز » خنداندن«کمدي  غایت

بنابراین خاصیت و  اند و جنبۀ فردي و سرگرمی دارند فرانسهادبیات ها از محصولات کلاسیک  و لطیفه
 . گرایانه ندارند اصلاح

 

 کارکرد طنز در متون عرفانی و سوررئالیستی
 ه و مکتب تاحدي شناخته شود،ـش یک اندیشـهاي پیدای وامل و انگیزهـتی عـوق

مثلاً وقتی عامل عمدة پیدایش سوررئالیسم جنگ  ؛وجودآمده نیز نسبتاً روشن خواهد شد اهداف مکتب به
هاي جنگی و یافتن امنیت و آرامش در بیرون از  جهانی باشد، هدف عمدة سوررئالیسم قیام علیه سیاست



به طور عمده را ها  عارفان و سوررئالیست اهداف. خواهد بود ـجهانی به دور از جنگ ـ  اي جهان واقعیمرزه
اهداف عصیانگرانۀ آنان در برابر اعتقادات، حکومت، و فرهنگ  شامل دستۀ اول: تقسیم کرد دو دستهتوان به  می

این قسمت . ستا و تبلیغاتی عقاید آنها جنبۀ آموزشیمربوط به دستۀ دوم . و سنّت رایج و مقبول اجتماع است
از اهداف آنان یک برنامۀ مدون براي همۀ بشریت در اوضاع مشابه است و تکیۀ آن بر شناخت درست خود و 

ضمن . ابزار غالب این اهداف ادبیات و زبان طنز است. به تبع آن، جهان هستی و حقیقت برتر زندگی است
طنز و انتقاد اجتماعی همۀ  شود که میسیاست و فرهنگ باعث  ،فکیک مذهبآنکه آمیختگی تقریباً غیرقابل ت

بارز عرفان و  هاي توان گفت زبان و ادبیات طنزآمیز از جمله ویژگی ؛ بنابراین میدربرگیردرا ساحات اجتماعی 
مستقل  تا جایی که طنز در سوررئالیسم، فنّی .آنها استسوررئالیسم، به دلیل خاصیت عصیانگرانۀ اجتماعی 

  )813: 1385سیدحسینی . ك.ر. (شود محسوب می

. ابزار مناسبی براي به تصویر کشیدن معضلات اجتماعی است ،آمیخته به طنز در عرفان و سوررئالیسم زبان
هاي دینی با  تناقض آموزه. هاي منتقدانه معمولاً آگاهانه و از روي عمد است استفاده از زبان تلخ طنز در اندیشه

ستگاه حکومتی و متشرّعان در جامعه، ظلم آشکار قدرتمندان بر زیردستان و انکار واقعیات از سوي اعمال د
با هرگونه اصلاح و تغییر به دلیل ترس از افتادن در  آنهاپرستی عوام و مبارزه  دست، جهل و خرافه طبقۀ قوي

  .ندهستهاي اصلی طنز در عرفان و سوررئالیسم  ورطۀ بدعت و گناه از سوژه
 

 ابزار عصیان و اعتراض در عرفان و سوررئالیسم  ؛طنز
امیه تا آشوب مغولان و حتی  ها، از دوره بنی برابر حکومتهاي عرفانی در  گیري اساسی طرفداران اندیشه جبهه

از . شد غنی می هاي دوقطبی اقتصادي بود که منجر به تقسیم شدن جامعه به فقیر و پس از آن، به دلیل سیاست
 ،غارت ،هایی در جامعه ایجاد کرده بودند که جز قتل دیگر، خلیفه و دربار با تحریم آزادي مذهبی درگیريطرف 

ها اختلافات جزئی مذهبی را  اندازي حکومت تفرقه. هاي انسان پیامد دیگري نداشت ظلم و تجاوز به آزادي
قیام فکري و گاه بیانی و عملی عرفا  .داد هاي متمادي خبر می پایان تا سال هاي بی کرد و از آشوب تشدید می

. داشت هاي تغییر و تحول به سمت اصلاح و هدایت را روشن نگه می هاي حکومتی جرقّه علیه این نوع ضعف
وفور  که در آثار بسیاري از عرفاي بنام به بودطبعانه و طنز  آمیزترین شیوة بیانی در این قیام، ادبیات شوخ مسالمت
مشهور » طنز رندانه«و به  شد تر این نوع طنز بعدها در اشعار حافظ ظاهر تر و هنري کامل نمونۀ. شود یافت می

 . گشت
بهره بسیار شمس تبریزي، یکی از بزرگترین عرفایی که از زبان طنز در بیان اعتراضات و کنایات اجتماعی 

 : گوید ، میاست برده



تو به دسترنج . خوریم ها مدرسه و مسجد داریم، باك نمیگفتمی که شرب پیش من مکنید و آن دگران گفتندي که ما فق
مرا اگر در میان خم روم، . کنی، چه باك اگر در میان بازار خوري؟ از این سخن نرمیدمی که گفتندي خود کار می

 ) 155: 2، ج1385تبریزي  شمس(مرا چه زیان ؟ . ام از نماز نرود فرونشینم، جامه
گردانندگان امور . اي خاص در جامعۀ روزگار شمس است یض به طبقهطعنه و تعراین سخن کوتاه سراسر 

توانند  مدارس و مساجد در عصر شمس، فقیهان ظاهرساز ریاکاري هستند که در پشت صحنۀ انظار عمومی می
کنند، دست بزنند و در ظاهر، گربۀ  به اعمال غیرشرعی و غیراخلاقی که خود در مدرسه و مسجد از آن نهی می

آورند، اما شمس که نه مسجد و نه  اي به گناه روي می نکتۀ طنزآمیز دیگر اینکه آنان با اندك وسوسه. ندزاهد باش
در میان خُم  )2( جا نیست و جایگاه والایی هم در میان مردم ندارد، کس و هیچ مدرسه دارد، و پایبند به هیچ
یعنی مرکز ثقل طنز در این نوع  ؛این نوع طنز از مقولۀ تصاویر طنزآمیز است .شود شراب هم که باشد، آلوده نمی

 . ادبیات کلیت تصویر و معناي آن است نه زبان و الفاظ آن
، از و روي به ما آرد که از این در درآید و ما را ببیند و ایمان آورد اي رومی« :گوید در جاي دیگر می شمس

روزگار به باد داده، و ایشان  ،زیرا از خود پر باشند و سرمایۀ ایشان که نیاز است از این مشایخ؛ ما بیشتر برخورد
نالایقی مشایخ و بر ملا کردن ضمن وي . بسیار وزین استبلاغی از نظر این جملات  )99: همان( »!پراکندة دهر

تأثیر بیشتر طنزش استفاده کرده ، از نمادهایی براي اغراق و با زبان طنزها  شان در دل نفوذ نکردن اوامر و نواهی
اصولاً باید شیخ و فقیه، که . پرستی و زناّرداري است هاي کفر و بت در ادبیات عرفانی نماد سرزمین» روم«. است

اش  مقام پایین اجتماعی اما شمس با وجود پیشقدم باشند،، در دعوت غیرمسلمانی به اسلام داري دارندداعیۀ دین
، در است ادعا دم و دستگاه بی یک فرد بی کهپس شمس  ؛تواند رومی کافر را هدایت کند نزد مشایخ و عوام، می

خاطري  از پریشان اي است کنایهاینکه علاوه بر » پراکندگی ایشان در دهر«. امور دینی از یک فقیه مفیدتر است
این  بر. داشته باشدد نتوا م میفقها به علّت تعلّق به امور دنیوي، کنایۀ غیرصریحی به تعداد این دسته مشایخ ه

 ! اجتماعیمخرّب یعنی تکثیر عوامل  ،اساس، پراکندگی مشایخ ریاکار
کند که مشابه  از زبان شمس بیان می فیهام فیهاو حکایتی را در . نیز از این نوع طنز استفاده کرده است مولوي

 ) 90: همان. ك.ر(. هم آمده است مقالات شمسآن در 
بامداد . ام گفت که من به دلیل قاطع، هستی خدا را ثابت کرده -قدس االله سرّه   -الدین تبریزي  شمسیکی پیش مولانا 

! کردند که الحمدالله خداي ما را ثابت کرد الدین فرمود که دوش ملایکه آمده بودند و آن مرد را دعا می مولانا شمس
 ) 92: 1369مولوي . (در حقّ عالمیان تقصیر نکرد! خداش عمر دهاد

 مثنوي معنوينمونۀ حکایات آموزندة طنزآمیز در . ندهست مخاطب این کنایه فیلسوفان و متکلّمان روزگار مولانا
از این در دفتر اول » تأویل رکیک مگس زیافت«یا » همسایۀ رنجور خویش رِبه عیادت رفتن کر ب« .فراوان است
تصویر طنزآمیز هم  ، مولويزبان طنزآمیز باشد طنزهااین گرچه ممکن است مرکز ثقل قسمتی از . قبیل هستند

 .خلق کرده است



پیوندي » عصیان«نام سوررئالیسم با . جانبه است عصیان و اعتراض سوررئالیسم در پی انقلابی کلیّ و همه
، سوررئالیسم معناي هنربه قول هربرت رید در . چراکه هدف اصلی سوررئالیسم عصیان است ؛ناگسستنی دارد

) 198 - 197: 1371 رید. ك.ر(. دو اعتقاد دارد که یکی عصیان و ویران کردن همۀ باورهاي رایج جامعه استتنها 
، با امید و است کرده را با همۀ آنچه از علم و مال و تمدن به دست آورده سقوط سوررئالیسم قصد دارد انسان

منطقی اجتماعی، اخلاقی، مذهبی، میهنی، با عطش آزادي از قراردادهاي  ها سوررئالیست. اشتیاق دگرگون کند
 سیدحسینی .ك.ر( )3(کنند برند و در مقابل تمدن و مکاتب فکري و فلسفی سرکشی می خانوادگی و هنري می

اند، از منظر  کرده طغیاناکثر شاعران و نویسندگان قرن بیستم که در برابر هر قرارداد عقلانی  )782 - 781 :1385
به  2رمبوآرتور با عصیان علیه قراردادهاي اجتماعی، و  1مارکی دو سادکه  چنان ؛شوند میسوررئالیسم بررسی 

این  )192 - 191: 1371 براهنی. ك.ر(. ندهستعصیان علیه تمام حالات منطقی، با سوررئالیسم در ارتباط  علت
تلاشی است  ،م درواقعجانبه به دلیل آشکار شدن پوچی و حقارت قوانین انسانی است و سوررئالیس عصیان همه

ها از پاپ به دلیل دخالت  موج اعتراضات سوررئالیست. »ناخودآگاهی«وسیع و باارزش براي رسیدن به دنیاي 
هاي روح انسان تا استادان دانشگاه به دلیل تربیت جوانانی عاجز از درك حقیقت زندگی، همه را  در آزادي

تأثیرگذارترین شاعر سوررئالیست، عصیان و اعتراض نسبت  3،الوارپل  )59 - 58: 1376 بیگزبی. ك.ر(. گیرد فرامی
 : را چنین تصویر کرده است اش به همۀ طبقات جامعه

 من از حکومت توانگران
 ها و کشیشان  گزمه
 .بیزارم

 و بیش از آن 
 از کسی بیزارم 
 که همانند من

 .با همۀ توان خود از آن بیزار نیست
 ! تف بر چهرة مرد خرُدتر از اندازة طبیعی

 که این شعر انتقاد از اشعار مرا 
 ) 204: 1385غیاثی (. از همۀ اشعارم برتر ننهد

 »علاقگی به دنیاي خارجی و فاصله گرفتن با آن به منظور نفی دنیاي واقعی نوعی بی«نیز سوررئالیسم  طنز
: 1376 انوشه. ك.ر(. کند تأکید می و بر نامتجانس بودن عناصر آزاد ذهنی )»سوررئالیسم«ذیل واژه : 1383 داد( است

                                                        
١. Marquis de sade                                                 ٢. Arthur Rimaud 
 
٣. Paul Eluard 



اي است  خنده«طنز سیاه سوررئالیستی . نامد می» طنز سیاه«آمیز را  سوررئالیسم طنز منتقدانه و اعتراض )834
 ،ار سوررئالیسمد دادائیسم، طلایه )821: 1384 سیدحسینی(» .آید آمیخته به ناسزا که از اعماق درون عاصی برمی

ریشخند زدن به اصول شاعري و معناي شعر براي نشان دادن پوچی و  مفهوم و ضمن استقبال از اشعاري بی
این . کرد شعر ترغیب میا نام آن ب عرضهها در کنار هم و  هاي بریدة نوشته ناامیدي، پیروانش را به قرار دادن تکّه

شد  درنهایت سردرگمی معنا و مفهوم می هاي کنار هم و واژه کار باعث به هم خوردن نظم دستوري، ناهماهنگی
شیوه را با نگارش خودکار و  سوررئالیسم در ادامۀ راه مشابه همین. گرفت می و شعر و احساس را به تمسخر

اعتبار براي رسیدن  خندد؛ قوانین بی طنز سوررئالیسم به ناچیز بودن قوانین و قواعد می .بدون اندیشه دنبال کرد
قوانینی که زندگی انسان اروپایی را درگیر ظواهر پوچ و تکراري کرد و مانع  ؛»نقطۀ علیاي هستی«ه ب

مفاهیم طنزي از این دست گنجانده  نیمه راه زندگیدر شعر  4روبر دسنوس. جوي حقیقت در آنها شدو جست
 : است

 و باز وزیري با لباس رسمی 
 که دامن پیراهنش در میان شلوار و زیرشلواري مچاله شده 

 و به شدت ناراحتش کرده است
 .کند دارالایتامی را افتتاح می

 و باز از کامیونی که با تمام سرعت 
 گذرد اي خالی می در دل شب از کوچه

 افتد  فرنگی بزرگی پایین می گوجه
 رود  زنان توي جوي آب می و چرخ

  )939: همان( .خواهند آوردبالاخره بیرونش  و
کند و با تغییر یکبارة صحنه بین این  دار انتقاد می از دولتمردان سرمایه) طنز تصویري( دسنوس با این بیان طنز

فرنگی از کامیون به سمت جویی،  خوردن گوجه وزیر و صحنۀ غلت به دستدو پرده، صحنۀ افتتاح دارالایتام 
. ارتباط هستند تناسب و بی نسبت به هم بیهاي بعدي شعر نیز همه  صحنه. دکن اي ایجاد می ناهماهنگی برجسته

 ).طنز زبانی( تقابل لباس رسمی وزیر با زیرشلواري مثال رسایی براي نشان دادن تقابل میان کلمات شعر است
 : گوید هاي قبلی همین شعر می عادر مصرشاعر 

 زنی که بسیار آراسته است 
 هایش افتاده  هایش روي کفش اما جوراب

 ) همان( .دشو اي ظاهر می در کوچه
                                                        

۴. Robert Desnos 



طنز سوررئالیستی در این ابیات علیه توجه افراطی به آراستگی و . شود تناقضات زبانی موجب خنده می این
که به کار رفته است تا نشان دهد  هاکنندة مربوط به آن در جامعۀ اروپا و براي نقض آن آداب خفه

 . قائل نیستنداعتباري  قراردادي مفاهیمها براي  سوررئالیست
 

 ابزار تبلیغ و گسترش آرمان در عرفان و سوررئالیسم ؛طنز
لیه در زمینۀ عرفان از قرون اواسلام تا زمان پیشرفت و تکامل فکري آن در حدود  هبا وجود تألیفات قابل توج

هاي عرفانی که از  به اندیشهبر عمل اغلب  هاي تئوري آن، عارفان جنبه هشت هجري و گسترشتا  ششقرون 
هاي والاي عرفانی را که کاملاً  آنها اندیشه. اند گرفته است، تأکید کردهسرچمه هاي دین اسلام  آموزه
اند، با اعمال خود تبلیغ  طرح شده) هاي آن متوجه به وسعت ابعاد روحی انسان و تکیه بر توانایی(مدارانه  انسان
 . مکتب عرفان است درآمدة عمل هاي به کننده اندیشه نعکسزندگی اکثر عارفان م. اند کرده

ها ردایی  اند، اسلام در اکثر دوره ه تمام عرفاي ایرانی و اسلامی تحت لواي حکومت اسلامی زیستهبا اینک
نگري در  اي گسترده با سطحی جنبش صوفیه مبارزه. براي پوشاندن اعمال نامشروع خلفا و سلاطین بوده است

نگري و پرورش نیروهاي درونی و اهمیت دادن به نیت در  درونتأکید بر شروع کرد و با را دین و اعتقادات 
هایی که علیه  هایی که عرفا به راه انداختند، سخنرانی قیام. هاي رایج در جامعه ایستاد کارها در مقابل ارزش

به یی که در جلسات درس خود تعلیم دادند، همه ها حکومت و طرفداران ظلم و جهل ایراد کردند، موعظه
 بوده ویژه در جهان پس از مرگ ترویج عرفان براي رساندن انسان به زندگی آرمانی در این دنیا و به منظور
اي  اند که گویا در گورستان حیره بر سر خاك مشایخ عده شیخ ابوسعید ابوالخیر ذکر کرده بارهکه در چنان ؛است

: فتشیخ مانع شد و به جماعت مست گ. د آنها را بیازارندردنک اطرافیان شیخ قصد. دیدطرب حال  مست را در
 )250: 1354 محمدبن منور(» !تان داراد باشید، در آن جهان نیز خوشدل خداوند چنانک در این جهان خوشدل می«

یزند و سازها را برکه خمرها را  کردتنبه را ماین طنز غیر مستقیم اما آموزنده و هدفدار شیخ ابوسعید مستان 
 : آمده استي دیگرحکایت در . شکنند و توبه کنند تا خوشی آخرت را از دست ندهندب

نفس بیش : گفت. مهلت دهم: قصاب گفت. سیم ندارم: گفت. عرضه کرد) ابوعثمان مکّی شیخ(قصابی گوشت فربه بر او 
. طعمۀ کرمان گور را این قدر بس بود: گفت. لویت پیدا استهاي په در استخوان: قصاب گفت. دهد از تو مهلت می

 ) 48 - 47: 1، ج1384خوارزمی (
عرفان و سوررئالیسم این است که تا زمانی که انسان از وضعیت موجود  در ا، اعتقاد مشتركدر این راست

به محض اینکه اما  ،داد رخ نخواهدهرگز » انقلاب درونی و بیرونی«خود راضی باشد، تغییر و تحول اساسی و 
نقطۀ آغاز این . از رضایت خود و دیگران ناراضی باشد و بر باورهایش بشورد، لحظۀ تغییر فرارسیده است



و نیز زندگینامۀ بزرگان سوررئالیسم  ها یا تذکره شرح حال عارفان از زبان خودشان. تحول خود انسان است
هاي ناشناخته و  نهایت، بخش هاي بی گري انقلاب عظیم با جلوهروح در این . ستا مستندترین شاهد این ادعا

کند که خودآگاهی یا  هایی از حقایق جهان هستی بر او آشکار می آورد و پرده آدمی درمیاش را به خدمت  غیبی
 طنز درست در برابر عقل معاش، و. دهد با اهمیتی بسیار کمتر از قبل به حیات خود ادامه می» عقل معاش«همان 

دنیازدگی براي درك  رهایی از عقلانیت ویعنی  ،پیام آن ترین و حامل اصلی» لایعقلی«همراه مفهومی معادل 
بنیانگذار سوررئالیست، قوانین ادبی را نیز در هنر به سخره شاعر و  5برتون،آندره . حقیقت خویشتن است

برخی اشعار سوررئالیستی که به شیوة نگارش در . گیرد تا رهایی کامل براي ابراز ضمیر انسانی را تجربه کند می
اي از  نمونهبرتون . شود اي تبلیغ می ، اندیشۀ رهایی از هر قانون و قاعدهاند خلق شده )4(خودکار یا شیوة دادایی

  :گونه اشعار را ساخته است این
 یک مزرعۀ دورافتاده 

 روز به روز 
 شود  شدیدتر می

 مطبوع
 رو یک راه کالسکه

 برد  سواحل ناشناخته میشما را به 
 قهوه

 کند براي قدیس خود دعا می
 ) 936: 1385 سیدحسینی( .صنعتگر روزمرةّ زیبایی شما

 
 تفاوت طنز عرفانی با طنز سوررئالیستی

 هاي ادبی اش با عقلانیت با به کار بردن انواع سلاح سوررئالیسم در مبارزة افراطی
بزرگترین هدف . هایش در جریان زندگی واقعی محروم شد از جمله طنز و تمسخر، از تداوم آموزه

آنها چنین . و لذّت زیبایی آن است» حقیقت برتر«یابی به ضمیر ناخودآگاه، رسیدن به  ها از دست سوررئالیست
توانند در عالم رؤیا، تخیل، سکر، ناخودآگاهی و طنز حاصل از  حالتی را به طور ناقص و خفیف، فقط می

عالم بیداري و هشیاري براي آنها جز در . اسب این حالات روحی با جهان واقعی تجربه کنندتناقض و عدم تن
همین امر باعث فاصله . ند، جذاّبیتی نداردهست ورزي و نگارش خودکار، که جواز ورود به ناخودآگاه حال عشق

                                                        
۵. Andre Breton 



ئالیستی را در طول شود و کارکرد تعلیمی و اصلاحی طنزهاي سورر گرفتن سوررئالیسم از زندگی واقعی می
شاید به همین . حکمت و تعلیم است براي ترین کاربرد طنزهاي عرفانی که پررنگ درحالی. دده می کاهشزمان 
اي عملی و  برنامهصورت ، بلکه به بودند نه فقط هنر طبقۀ عارف و حکیم عرفانی عرفان و ادبیات ،دلیل

در عین حال بخشی از حیات ادبی جامعۀ ایران شمرده  شده در طول چند قرن، جزئی از زندگی تربیتی و تجربه
 . دنشو می

 

 نتیجه
در حیطۀ ادبیات، طنزپرداز . هاي اجتماعی دانست العملی هنري در برابر ناهماهنگی توان عکس طنز را می

، استکنایه و تمثیل  ،)استعارة تهکّمیهویژه  به(ابزارهاي هنري خود را، که معمولاً شامل تشبیه، مجاز، استعاره 
 . هاي گرایش به آن است مضمون طنز و هدف آن کاملاً مرتبط با انگیزه وگیرد  کارمی هاي اجتماعی به طبق انگیزه
و ) هجري هشتتا  ششقرون (هاي عرفانی  گیري اندیشه هاي اوج نسبتاً مشابه اجتماعی در دوره اوضاع

ها براي برخورد با  هاي مشابهی را در عارفان و سوررئالیست یزه، انگ)یلاديم بیستقرن (هاي سوررئالیستی  ایده
قید . کجی به اوضاع موجود با هدف بهبود شرایط اعتراض و دهن: جامعه و انسان عصر خویش ایجاد کرده است

هدف . تفاوت اصلی طنزهاي اجتماعی با طنزهاي شخصی است) براي بهبود شرایط(علّت در این عبارت 
خطر و هنري طنز علاوه بر عصیان علیه عناصر و قواعد ناکارآمد،  گیري از بیان کم بهره ست ازعارف و سوررئالی

بلکه ترسیم ادبی و غیر مستقیم شرایط مساعد و هماهنگ  ،اي به قصد برتر نمایاندن خود نیست تحقیر عده
رسد نقش عمدة  بنابراین به نظر می است؛ ریزي قسمتی از بایدها برنامه به منظوراعتراض به نبایدها . است

بنا به آنچه در  البته. باشدو تعیین مسیر براي آنها رسانی به انسان و جامعه  طنزهاي عرفانی و سوررئالیستی یاري
بخش تفاوت طنز عرفانی با طنز سوررئالیستی بیان شد، این نقش یقیناً دربارة سوررئالیسم از محدودیت زمانی 

. شود ي رسیدن به چنین هدفی ادبیات طنز در قالب طنز تصویري یا زبان طنزآمیز خلق میبرا. برخوردار است
علاوه بر کارکردهاي هنري، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کارکردهاي دیگر طنز در متون ادبی  ،در این صورت

 .، از جمله کارکردهاي اخلاقی و تعلیمی قابل قبول خواهد بودتیو سوررئالیس یعرفان
 

 شتنو پی
 عرفان و با سهـسم و بزرگان ادبیات فرانــنایی پیشروان سوررئالیـلاع کامل از آشطّبراي ا) 1(

 .474و  455 - 448: 1373؛ حدیدي 270: 1385ثروت . ك.ادبیات حکمی ر



کتب تذکره و تاریخ به زندگی شمس تبریزي و عقاید او  از نویسندگان نپرداختن یا اشارة گذراي برخی) 2(
ضمن . ستبوده اشده ن ان شناختهدها پس از درگذشتش، چن دهد که شمس در زمان حیات و نیز سال نشان می

آنکه جملات بعدي متن که از زبان خود شمس است، به بالا نبودن شأن اجتماعی او، لااقل نسبت به مشایخ 
 .کند ره میاشا ،در نظر مردم شهر

-5: 1360؛ پرهام 100: 1376؛ بیگزبی 89: 1378 و دیگران برونل. ك.براي اطلاّع بیشتر دربارة عصیان سوررئالیسم ر) 3(
143. 

کنند و  ها بودند، کلمات یک نوشته از روزنامه را از هم جدا می ر این شیوه که بنیانگذاران آن دادائیستد) 4(
مفهوم یا مفاهیم اتّفاقی ایجادشده شعري  از جملات بی. چینند را کنار هم می کاغذها، آنها پس از هم زدن تکّه

 .شود سوررئالیستی ایجاد می) بعدها(دادائیستی و 
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